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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3113 زمستان، چهارمسال 

 

 بررسی تطبیقی تعین اول در عرفان اسلامی

 و اسم مستأثر در متون شریعت
 
 
 
 

 5/4/25تاريخ تأييد:    52/5/25تاريخ دريافت: 

 ∗اصغر نوروزی

 
مباحث عرفان و شررعت  ز  مباحرث م،رضر رررو ز و  در م ا  متا ترا        

زز و تتبيقي ا  او حو ة عرفان زسلامي عرفادي زس . اعرعنة زعن مباحث مقاعسه

زز عرفرادي ا  رررن اوه ريررز    كض به  مان برو  دحلره و ز ،يا  زسلامي اس 
  س .مي

مسئله زعن دوشتا  كه ز  مقو ه مباحث عرفان و شرعت  زس  بر سي تتبيقي 
عرفادي زس . بحث چينش  زسض مستأثر ا  دصوص شرعت  و تتين زول ا  متون

وعرهم ا  تتينرا  و   زللهر بره دظاه رستي و دحوة تترين و تنر ل و ور و  ماسروز    
تن لا  آغا عن آنر  ز باع  ا  متون شرعت ر ا  مباحرث زسرءا ر تسرتيو كررا.     

زز كه ا  زعن دوشتا  ا و ا زثبا  آن رستيض زعن زس  كره زسرض مسرتأثر    فرريه
سته ميان ذز  حق تتا ي و ساعر زسءا  زوسر .  زو ين تتين حق تتا ي و حلقة وز

با زعن ر فر زبت ز به تاعگام زسض مستأثر و مفاا آن ا   وزعا  و  زبتة آن با ذز  
پراز عض. با بر سري زسرض مسرتأثر ا  مترون  وزعري و      حقّ و تتين زول و ثادي مي

أثر فشا عض كه زسض مسرت بر سي تتين زول ا  متون عرفادير بر زعن فرريه پاز مي

                                           
پهورشگر پهورشک م زاعان و مذزرب و عضو ريأ  علءي مؤسسة آمو شي و پهورشري   .∗

 .;زماه خءيني
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د،يض كه ا   وزعا  رءان تتين زول ا  عرفان زس  و دي  به زعن اع گام گران مي
زز ز  زسءا  ا  تتين زسءا  مستأثرم ا  متناز اومي و به زشترزكا   فظي به استه

ثادي رابل تتبيق زس . و ز بتهر دظرعة برخي زرل مترف  كه زسض مستأثر  ز عنروزن  
ءن كردش و زحترزه بره زعرن ب  گران ر از زز      ازدن  ر ر مشيرز به مقاه ذز  مي

ازديض. علض زدسان كامل به زسرض مسرتأثر و مظ،رر زعرن زسرض ا       زب،اه و خ شه مي
رستير به عنوزن او مبحث كا براز و شيرعنر دکا  پاعادي زعن دوشرتا  خوزرر    

 بوا.

 

 حدوث اسماء، اسم مستأثر، مقام ذات، تعين اول، تعين ثاني. های كليدی:واژه

 
 مقدمه

چگونگي ارتباط ذات باري تعالي با كثرات اسمائي و واسطه  انطن ارتبطاط  ر    

هطاي  اي بطو .  ر تلييط   نشطده متون شرنعت همواره براي نگارنده معمطاي حط   

عرفاني، حيقة ارتباط ميان مقام ذات و كثرات اسمائي  ر تعين ثاني همطان تعطين   

يثطار  روانطات و ينطات و    ح  انن معما  ر متون  ر جستجوياول است. همواره 

هاي ارزشمند تهبيقي  ر انن مباحث بو م تا اننك  ب  روانات اسم مستأثر و تليي 

علام  طباطباني  ر تفسير گرانسنگ الميزان برخور م و ب  حيقطة مفقطو ه  سطت    

 توان نافت.نافتم. رابهة حق تعالي  ر مقام ذات با اسماء را  ر اسم مستأثر مي

 پر ازنم.سي تهبيقي اسم مستأثر و تعين اول مي ر ا ام ، ب  برر

 ر لغت ب  معناي برگزندن و ب  خو  اختصاص  ا ن و مستأثر ط كط   « استيثار»

از مصدر استيثار گرفت  شطده ط بط  معنطاي برگزنطده اسطت. را طف  ر مفطر ات          

ة )راغب اصفهاني، المفردات ذيل واژنونسد: الاستيثار التفر  بالشيء من  ون  يره. مي

 باشد.بنابرانن، اسم مستأثر ب  معناي اسم برگزنده و اختصاص  ا ه شده مي أثر(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 34، شماره مسلسل 3113 زمستان ،مچهارسال 

 

 

 

 

171 

 هد انن است كط  اسطم مسطتأثر اسطمي     ينچ  روانات اسم مستأثر ب   ست مي

تطر  باشطد. تبيطين  قيطق   است ك  خداوند براي خو  برگزنده است و  ر نز  او مي

هطاي عرفطاني ين   ن تليي معناي اصهلاحي ين  ر روانات و متون  نني و همچني

 متون عرفاني  ر ا ام  خواهد يمد.
 

 . تحلیل مفاد روایات اسم مستأثر1

اي از روانات مهم  ر بلث اسم مستأثر، ك   ر متون شيعي مهرح است،  ست 

باشد. مفا  انن روانات انن است ك  اسم اعظم حطق تعطالي   روانات اسم اعظم مي

اسطت   :بيتحرف از ينها نز  اه و  و فتا  باشد و ه اراي هفتا  و س  حرف مي

 (8/082: 8811)كليني، باشد. مي اوو نك حرف ين نز  حق تعالي و  ر عيم  يف 

هاي عرفاني ينچ   ر انن  ست  از روانات ب  ين تصرنح شده است و  ر تليي 

هم بازتاب  ار  انن است ك  اسم مستأثر معيوم احدي از مخيوقات نيسطت و  ر  

باشد. و حتي امام معصوم نيز عيم بط  ين را از خطو  نفطي    حق تعالي مي  يف نز 

 كر ه است.

شو  رابهة اسم مستأثر با اسم اعظم نكت   نگري ك  از انن روانات استفا ه مي

باشطد كط  راهيطابي بط  ين     است. اسم مستأثر بهن هفتا  و سوم از اسم اعظم مطي 

وليا و انبيا ب  اندازة سطعة وجطو ي   ميسور احدي نيست اما بهون قب  از ين براي ا

 نابي است.ينها ب  حق قاب   ست

شطو  انطن اسطت كط      نكت  سومي ك  از انطن  سطت  از روانطات بر اشطت مطي     

مندي از انن اسماء  ستيابي ب  ولانت و قدرت بر تصرف  ر عطالم و صطدور   بهره
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رف از انطن  مندي از نك حط اي ك  يصف با بهرهكرامات را ب  همراه  ار ، ب  گون 

هفتا  و س  حرف كرامت شكافتن زمطين و حارطر نمطو ن تخطت بيقطيي بطراي       

 از او صا ر شد. 7سييمان نبي

 ،نق  شطده اسطت   6اكرماند از نبي ر روانت  نگري ك  عرفا ب  ين استنا  كر ه

اليهم إني عبدك و  :اي گرفتار اندوه و ناراحتي گر ند، اننگون   عا كندهرگاه بنده

و ابن أمتك ناصيتي بيدك... أسئيك بك  اسطم سطميت بط  نفسطك أو     ابن عبدك 

أنزلت  في كتابك أو عيمت  أحدا من خيقك أو استأثرت ب  في عيم الغيطف عنطدك   

أن تجع  القرين ربيع قيبي و نور بصري و جلاء حزني و ذهطاب هميطي. كط  اگطر     

 (65: 8021)راوندي، «. چنين كند، خداوند اندوه او را ب  شا ي بدل كند

شو  انن است ك  خداوند خو  را با انطن اسطم   ينچ  از انن روانت استفا ه مي

مستأثر نناميده است و انن اسم  ر كتف يسماني هم نازل نشده است و احدي بط   

ون  نگر نهفت   ر انن روانت مين عيم ندار  بيك  مكنون  ر عيم  يف است. مض

و انن اسم  ر اجابت  عا تأثير  انن است ك  خداوند ب  انن نام خوانده شده است

 باشد. ار  و منشأ اثر  ر عالم مي

باشطد روانطات    ست  سومي از روانات ك  از روانات ملوري  ر انن بلث مي

باب حدوث الاسماء است.  ر انن روانات تنزل و تعينات حطق، بط  ونطاه اولطين     

ي از خداوند تعين، ب  خوبي بيان شده است.انن روانات  ر باب نلوه انتشاء هست

باشطد.  ر  و چگونگي خيق هستي و حدوث اسماء و صطفات از حطق تعطالي مطي    

روانتي از انن باب،  ربارة نلوة صدور اسماء، يمده است ك  خداوند تعالي اسمي 

را خيق كر  ك   اراي لفظ و صوت نيست و از همة حواس ملجوب است. پي، 
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  خيق ب  ين ملتاج بو ند ظاهر انن اسم را چهار جزء قرار  ا  و س  اسم ين را ك

باشد. و اسمي را  ر بهون قرار  ا  و تبارك و سبلان مي ،گر انيد ك  س  اسم الله

ظاهر نگشت ك  انن همان اسم مكنون مخزون است و انن سط  اسطم همگطي ين    

 (8/880: 8811)كليني، اند. اسم مكنون مخزون را  ر برگرفت  و ملجوب ساخت 

مرا  از خيق اسماء همان تعطين و تنطزل از مقطام اططلا        ر نگاه اه  معرفت،

بنابرانن، اگر گفت  شو  خداوند اسطمي را   (51: 8081)طباطبايي، ]علامه[، باشد. مي

حدي تعين و تنزل كطر . پطي،   خيق كر ، بدنن معنا است ك  از مقام اطلا  و بي

واسطهة سط     اسم مكنون مخزون اولين تعين حق تعالي است. انن مقام و تعين بطا 

اسم  نگر، نعني الله و تبارك و سبلان، ]كط  از اركطان تعطين بعطدي حطق تعطالي       

باشد. انن اسماء همگي سدن  و حجف براي اسطم مكنطون   هستند[  ر حجاب مي

باشند و تنها همان تعين اسطت كط ،  ر   مخزون ط ك  همان اسم مستأثر است ط مي  

 (1: 8998)همو، تعيني است. بيترنن تعين ب  مقام اطلا  و عين تعين، نز نك

بنابرانن، اسماء حق تعالي،  ر نهانت، ب  نك اسم ]نعني اسم مكنون مخطزون[  

شوند، اسمي ك  تجيي و ظهور اعظم حق تعالي و اولطين تعطين و تنطزل    منتهي مي

 يطر از   ،ذات متعالي  است. انن اسم مكنون مخزون، از ين جهت كط  اسطم اسطت   

است و، از ين جهت ك  ظهطور او عطين عطدم ظهطور و     ذات و تعين و تنزل ذات 

ترنن تعين ب  مقام اطلا  است، مكنطون و  تعين او عين عدم تعين است و نز نك

 ملزون و  ر حجاب است.

تطر از  باشد ط پانين اسم جلالة الله ط ك  همان ذات با جميع صفات و اسماء مي 

تعين و تنطزل بعطدي حطق    تر از انن اسم مكنون مخزون قرار  ار  و ذات و پانين
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شو ؛ انن تعين همطان مقطام واحطدنت و مقطام كثطرت اسطماء و       تعالي شمر ه مي

 صفات است و حجاب و حرنمي براي اسم مكنون مخزون است.

نكتة مهم و سزاوار نا يوري انن است ك  اسطم مكنطون مخطزون همطان اسطم      

اسطئيك   :ه شده استباشد. ك   ر روانات و ا عي  مأثوره نيز ب  ين اشارمستأثر مي

شيخ عباس )باسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت ب  في عيم الغيف عندك. 

 (068قمي، مفاتيح الجنان، ص 

 ستة  نگري از متون رواني از استقرار انن اسم  ر حق تعالي،  ر سطانة حطق   

اي از انطن   هد. نمون تعالي نا نز  حق تعالي، و عدم خروج از ين موطن خبر مي

اليهم اني أسئيك باسمك الذي خيقت  من ذاتطك و اسطتقر    »ثورات چنين است: مأ

 (11/801: 8028)مجلسي، «. فيك فلانخرج منك إلي شيء ابداً

استقراء انن اسم  ر حق تعالي نا  ر ظ   حق نا نز  حق ناظر ب  جانگطاه انطن   

كط  از  اسم ب  عنوان اولين تنزل حق است ك   ر صُقع ربوبي هست و تنها تنزلطي  

مقام اطلا  ذات  ار  انن است ك  عيم حطق تعطالي بط  خطو  از حيطث احطدنت       

جمعي است و بين انن اسم )تعين( و مقام ذات و  يفِ مهيق تفاوتي جز ب  خو  

 انن تعين نعني عيم ذات ب  ذات از حيث احدنت نيست.

 ر برخي از روانات، سخن از بيش از نك اسم مخزون نا مستأثر يمطده اسطت   

حاكي از معاني متفاوت انن الفاظ است. اسم مستأثر گطاهي بطر  يطر از اولطين     ك  

اسم حق اطلا  شده است. گاه سخن از چند اسم مستأثر ب  ميان يمده ك   ر انن 

موار  منظور مستأثر نز  حق نيست، بدان رتب  ك  احدي  ير از حق از ين اططلا   

چند اسماء برگزنده و اختصاص ندار ؛ چ  بسا انسان كام  هم ب  انن اسماء، هر 

اسطم مسطتأثر   بطا  اي  ر ميان اسماء باشند، عيم  ار . پي، انن اسماء مستأثره نافت 
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مكنون مخزون ك  تنها ب  حق اختصاص  ار  و براي خطو  برگزنطده و حتطي  ر    

 كتاب يسماني هم نازل نكر ه متفاوت است. 

مقطام ذات اططلا     گون  ك  اصهلاح  يف هم بر مقام  يف مهيق نعنطي همان

شو  و هم بر  يف ب  معناي صقع ربوبي و عطالم اسطماء و صطفات حطق و  ر     مي

گون  نيز اسم شو ، همانكاربر  سومي بر  يف  ر مقاب  عالم ملسوس اطلا  مي

اي ك  احطدي بط    باشد، ب  گون مستأثر گاهي برگزنده و مستأثر نز  حق تعالي مي

و  :اي خداوند و اولياء كام  او نعني معصطومين ين عيم ندار  و گاهي برگزنده بر

 گاهي برگزنده براي خواص اولياء.

 
 . تعین اول و ثانی در متون عرفانی2

تعين اول مرتبة عيم حق ب  ذات خطو  از حيطث أحطدنت جمعيط  و وحطدت      

حقيقي  است ك  اولين تعين عيم حق پي از مقام ذات است: عيم ذات بالذات من 

تعطين اول را   ]عيم حق سبلان  ب  خو  از حيث احطدنت [  الجمعي الاحديةحيث 

 هد. بدنن ترتيف،  ر مقام ذات هيچ تعيني نيست و بعد از مقام ذات ب  شك  مي

باشد ك  ب  سبف تقدم ين رسيم. اولين تجيي همين مرتب  ميتعينات و تجييات مي

ب  انطن تعطين   . از ينجا ك  مقام ذات معيوم احدي نيست، شو يده ميتعين اول نام

گير . پطي، انطن اولطين    گونند. ك  بعد از مرتبة ذات قرار مي« اولين مرتب  معيوم»

كننطد.  اي است ك  پيامبر خاتم و وارثان او ب  ين رسيده، ب  ين عيم پيدا مطي مرتب 

تعين اول جامع جميع تعينات است و همة مراتطف عطالم،    (828: 8811پناه، )يزدان

عيطم حطق بط      (819: 8000)ابن  تركنه،   مرتب  جمع است.  حتي عالم ما ي،  ر ين

اشياء ب  صورت اجمالي  ر انن تعين است و اشياء ب  نلطو انطدماجي  ر ذات ين   
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 (800: 8810)فناري، تلقق  ارند. 

تعين ثاني مرتب   وم تنزل ذات است؛ انن مرتب  و تعين هر چند تعطيين عيمطي   

خيقي خبري نيست، عيطم ذات بط     حق است ك   ر ين از مراتف خيقي و تعينات

خو  از حيث تفاصي  اسمائي و الوهيت است، بدنن معنا ك  ذات  ر انن مقطام از  

 (800)همان: انن حيث ك   اراي اوصاف و كمالات است ب  خو  عيم  ار . 

كمالات و اوصافي ك   ر مقام ذات و احدنت مندمج بطو   ر تعطين ثطاني بط      

شطوند. انطن مطوطن    اسماي حق از هم متمطانز مطي  كند و تفصي  اسمائي بروز مي

گير ، نعني ذات با صطفات متفطاوتي   اولين موطني است ك  اسم عرفاني شك  مي

« عالم»گير . ذات ب  همراه صفت عيم اسم شو  و اسماي الهي شك  ميمتعين مي

 گيرند. هد و سانر اسامي ب  همين صورت شك  ميرا شك  مي

هيت و صقع ربوبي است و كثرت واقعي وجو  ندار  و تا اننجا هنوز مرتبة الو

تمانز اسماء از همدنگر نيز تمانز نسبي است. بنابرانن، تعين ثاني موطن تمطانزات  

و بعد از تنطز ل بط    »كند: عيمي حقانق است. جامي تعين ثاني را چنين تعرنف مي

ت اسطت كط    مرتبة تعين اويل تنز ل است ب  مرتبة تعين ثطاني، و ين مرتبطة  وم ذا  

 (81: 8812)جامي، «. شو  اشياء ب  صفت تميز عيمي  ر اوظاهر مي

 ر مور  نلوه اندراج و انطدماج حقطانق  ر تعطين اول عرفطا تمثييطي بط  كطار        

اند.  ر انن تمثي  نلطوة انطدماج و اسطتهلاك حقطانق  ر احطدنت و ذات بط        بر ه

ر هسطت  ين  رخطت   هاي ين  برگ، شاخ ، گ  و ميوه ،اندماج و استجنان  رخت

 (819؛ قونوي، 10: 8819)مهائمي، تشبي  شده است. 

و ذات با عناونن مختيفطي ماننطد: مفطاتيح  يطف،      تاز حقانق مندرج  ر احدن

شئون ذاتي ، حطروف عاليطات، حطروف اصطيي و شطئون       ،مفاتيح اول، اسماء ذاتي 
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 (029: 8811پناه، )يزداناصيي  نا  شده است. 

، باند گفت: اولين تعطين  الوة تجيي حق  ر تليي  عرفبندي از ن ر نك جمع

و مرتب  پي از مقام  يف هونت و ذات همان عيم حق ب  خو  از حيث احطدنت  

و وحدت حقيقي  است. پي از انن مرتب  عيم حق ب  خو   ر مرتبة ظاهرنطت بط    

اسماء اصيي  قرار  ار  ك  همان تعين ثاني است؛ تا اننجا مراتف عيم حق  ر صقع 

ربوبي هست. بنابرانن  ر قوس نزول، كمالات و اوصاف ذاتطي و وجطو ي حطق    

تعالي، نخست،  ر تعين اول بط  صطورت  يرمتمطانز و مسطتهيك  ر احطدنت، و      

انطد:  رو، گفت نابند. بدننسپي،  ر تعين ثاني ب  صورت تفاصي  اسماني ظهور مي

المطلقذة و   تاتية مسبوقة بالذذا الأعيان الثابتة مسبوقة بالأسماء الذاتية و الأسماء الذ»

 (819: 8000)التركه، «. الهوية الغيبية

 
 . رابطة اسم مستأثر با مقام ذات و با تعین اول و ثانی3

پيش از بيان جانگاه اسم مستأثر  ر عرفان، توريح انن نكت  رروري است ك  

ست گاه مرا  از عالم  يف  ر تعبيرات عرفاني  ر مقاب  عالم ملسوس و مشهو  ا

نعني عالم  يف شام  هم  عوالم بالاتر از عالم حي، مانند عالم مثال، عالم عق ، 

تطر  هطاي  رونطي  شو  و گاه منظور از  يف لانط  عالم ميكوت و عالم جبروت مي

عالم، مث  عالم اسماء و صفات حق )همان صطقع ربطوبي(  ر مقابط  عطالم خيطق      

ماء و صفات حطق را  ر بطر   است.  ر انن فرض، عالم  يف تنها موطن ذات و اس

شو . گاهي نيز منظطور از  گير  و شام  عالم خيق، مث  عقول و مجر ات، نميمي

تر ين است، نعني ينچ  فقط حق تعالي عيم  ار  و  يطر  هاي ژرفعالم  يف لان 

 اند، نعني مقام ذات احدي. بر انن اسطاس، عرفطا  ر   او حتي انسان كام  هم نمي
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شها ت، عالم ميك را شها ت مهيق  و مقام ذات را  يطف   تقسيم عالم ب   يف و

 تر،  يف و، ب  اعتبار مرتب پانينمهيق  انست ، سانر مراتف ميان  را، ب  اعتبار مرتب  

 (896: 8816)قيصري، نامند و ب  ين  يف مضاف گونند. بالاتر، شها ت مي

براي بسياري  عالم  يف، ب  معناي مقاب  عالم شها ت، براي انسان كام  بيك 

از اوليا قاب  ا راك و  سترسي است و اگر گفت  شو  انسان كام  عيم  يف  ار ، 

كاملاً منهقي و قاب   فا  است. حتي عالم  يف ب  معنطاي  وم نيطز بطراي انسطان     

كام  قاب   سترسي است و اگر احياناً از امام معصوم و ول ي خدا گزارشطي مبنطي   

منظور  يف ب  معناي سوم، نعني ينچ  فقطط حطق    بر عدم عيم ب   يف بيان شو ،

 (0/061: 8811)ر. ك.  اند، است. تعالي مي

كيمة مستأثر مفهومي ذومراتف است؛ ب  بيان  نگر، مستأثر )برگزنده( ب  للاظ 

مفهومي شاند متناظر با مفهوم  يف باشد ك  هر  يبي مستأثر و برگزنده است. اما 

اي او برگزنده شده متفاوت اسطت. همطة مراتطف    متعيق انن استيثار و كسي ك  بر

 يف مستأثر است. مقام  يف ذات،  يف شئون ذاتي ،  يف اسماء و صفات،  يف 

عالم عقط  و  يطف مثطالي همگطي مراتطف مسطتأثر اسطت.  ر انطن ميطان، مرتبط            

الغيوب و مقام ذات مستأثر نز  حق تعالي است و احدي ب  ين عيطم نطدار ؛    يف

ذاتي   ر تعين اول و قب  از تفصي   ر عيم ربوبي  ر تعين ثاني مرتبة  يف شئون 

 ة حق نعنيفمستأثر نز  حق تعالي است و عيم اجمالي ين براي انسان كام  و خيي

حاص  است و ب  جهت اجمالي مستأثر نز  حق و معصومين  :الانبياء و ائم خاتم

اوليا است و، بطر   است؛ مرتبة  يف اسماء و صفات مستأثر نز  حق و او حدي از

همين اساس، هر مرتب  از  يف مستأثر نز  گروهي است. ينچ   ر انطن بخطش از   

اول، اسم مستأثر )همان اسم مكنون مخزون  ر  ةحيمر رپر ازنم،  سخن ب  ين مي
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 روانات( و  ر مراح  بعدي، بررسي اسماء مستأثره  ر مراتف بعدي است.
 

 . اسم مستأثر و تعین اول3ـ 1

رنن تبيين از اسم مستأثر  ر بيانات اه  معرفت تهبيق انن اسم ب  تعطين  ت قيق

هطاي تعطين اول و   اول و مقام احدنت است. ينچط   ر متطون عرفطاني  ر وناگطي    

جانگاه ين و رابهة ين با حق تعالي و تعينات بعدي مهرح شده است با مطأثورات  

 ي هماهنگ و مهابق است.ئروا

  اسمي است بدون لفظ، اولين تعين و تنزل حطق   ر انن تبيين، اسم مستأثر، ك

باشد ك  منشأ سانر تعينات و تجييات حق است؛ اسم الله و اسم اعظم و تعالي مي

گيرند، اسمي ك   اراي سع  و احاط  ب  انن اسم مستأثر نشأت مياز سانر اسامي 

 باشد.همة اسماء مي

اند ك  فو  تعينطات  دنتاسم مستأثر نا اسماء مستأثره همان شئون ذاتي   ر اح

اسمائي  ر واحدنت است و انسان كام  با تجيي احطدي ذاتيط  بط  ين عيطم پيطدا      

كند و عيم ب  انن تعين اجمالي و  ر مقام فناء از تعينات بشري اسطت و خبطر   مي

باشطد.  مانده از ين  ر مقطام بقطاء پطي از فنطاء مطي      ا ن از ين بر اساس فهم باقي

 (8/89: 8001)فرغاني، 

الظهورات است، زنرا ظهور ذات براي ذات است تعين اول  ر لسان عرفا ابهن

و قب  از ين ظهوري نيست و انن ظهور براي  ير هم نيست و اسطم مسطتأثر نيطز    

 الاسماء است.ابهن

انن اسم مستأثر فو  تمامي اسماء حق است و اسم جلال  ]نا اسطم اعظطم نطا    

تطر از  يع كمالات است ط اسمي پطانين اسم اكبر[ ط ك  كاشف از ذات مستجمع جم 

تر از انن اسم مستأثر است و  نگر اسطامي همگطي سطدن  و حجطف     ذات و پانين
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براي اسم مستأثرند. بدنن بيان، اسم مستأثر همان تعين، تجيي و ظهور حق است، 

 ينگاه ك  انن گنج مخفي يشكار شو .

بط  خطوبي بطر     تر از اصول كافي نق  كر نم طحدنث حدوث اسماء ط ك  پيش 

اطلا  انن اسم و تقدم انن تعين ب  سانر تعينات  لالت  اشت. مفا  روانطت انطن   

بو  ك  خداوند تعطالي اسطمي را خيطق كطر  كط   اراي لفطظ و صطوت نيسطت و         

شو  ك  س  اسم ملجوب خلانق است. سپي، از انن اسم چهار اسم منشعف مي

ان الله، تبارك و سبلان است ين ب  جهت احتياج خيق ب  ين ظاهر گر انيد ك  هم

ك   ر تعين ثاني توطن  ارند، اسمي را  ر بهون قرار  ا  ك  همطان اسطم مكنطون    

 مخزون است و  ر پناه س  اسم  نگر  ر حجاب و بهون است.

تر اشاره شد، خيق اسماء  ر فرهنطگ عرفطاني و نطز  اهط      گون  ك  پيشهمان

باشطد. بنطابرانن، اگطر گفتط  شطو       ططلا  مطي  معرفت همان تعين و تنزل از مقام ا

حدي خداوند اسمي را خيق كر ، مرا  انن است ك  پرور گار از مقام اطلا  و بي

تعين و تنزل كر . بنابرانن، اسم مستأثر ك  ب  تصرنح انن روانطات نخسطتين اسطم    

مخيو  حق تعالي و اشرف همة اسماء است اولين تعين حق تعالي و همان مقطام  

باشد. انن مقام و تعين ب  وسيي  س  اسم  نگر، نعني الله و ا تعين اول مياحدنت ن

تبارك و سبلان ط ك  اركان تعين بعدي )تعين ثاني و موطن اسماء( هستند ط،  ر    

باشد، نعني انن اسماء همگي سدن  و حجف براي مقام احدنت هستند حجاب مي

تعطين بط  مقطام اططلا  و     تطرنن  و تنها همان تعين است ك   ر عين تعين نز نطك 

 تعيني است.بي

بنابرانن، اسماء حق تعالي ك   ر بيطان عرفطا همطان تعينطات حطق هسطتند،  ر       

باشطد  نهانت، ب  نك اسم و تعين ك  همان اسم مكنون مخطزون و تعطين اول مطي   
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شوند. انن اسم همان تجيي و ظهور اعظم حق تعطالي و اولطين تعطين و    منتهي مي

 باشد.تنزل ذات متعالي  مي

انن اسم مكنون مخزون از ين جهت ك  اسطم اسطت و تعينطي از مقطام اططلا       

است،  ير از مقام ذات بو ه، تعين و تنزل اول ذات است و از ين جهت ك  ظهور 

او عين عدم ظهور و تعين او عين عدم تعين و تنها تعين عيطم ذاتطي حطق اسطت،     

 ملزون و  ر حجاب است.ترنن تعين ب  مقام اطلا  بو ه، پي مكنون و نز نك

اسم جلالة الله ط ك  سرسيسي  تعين ثاني و همان تعين ذات با جميع صفات و  

تر از انن اسم مكنون و مخطزون و تعطين   تر از ذات و پانينباشد ط پانين اسماء مي

اول قرار  ار  و ب  عنوان تعين و تنزل بعدي حق تعالي است همان مقام واحدنت 

اسطم  و صفات، و حجطاب ط و حرنمطي بطراي تعطين اول        و مقام كثرت اسماء و

مكنون مخزون است. بنابرانن، بر اساس نك بر اشت عرفاني از روانات حطدوث  

گونيم خداوند اسمي را خيق كر  و انن خيق همان اسماء  ر باب اسم مستأثر، مي

تعين و تنزل از مقام اطلا  ذات است و انن اسم مكنون مخزون همان احدنت و 

ن تنزل از مقام ذات است و انن اسم ب  وسطيي  سط  اسطم  نگطر نعنطي الله و      اولي

تبارك و سبلان، ك  حقيقت تعين بعدي حق تعالي  ر مقام واحدنت هسطتند،  ر  

 (51: 8081)طباطبايي )علامه(، حجاب و حفظ قرار  ار . 

با واكاوي عرفاني روانات اسم اعظم نيز ب  مؤندات بيشتري  ر مقانسط  اسطم   

نابيم؛  ر انن  ست  از روانات تصرنح شده است كط   مي أثر با تعين اول  ستمست

باشطد.  اسم مستأثر معيوم احدي از مخيوقات نيست و  ر  يف نز  حق تعالي مي

نفطي كطر ه اسطت.  ر مباحطث      را حتي امام معصوم نيز عيم خو  ب  اسم مسطتأثر 

ب  اكتناه معيوم انسطان   عرفاني، بر انن مهيف تصرنح شده است ك  تنها موطني ك 



 

 

 

 
 

 

 

 مستأثر در متون شریعتبررسی تطبیقی تعین اول در عرفان اسلامی و اسم 

 

 

 

 

 

111 

كام  نخواهد بو  و عيم ب  ين ب  صورت اجمطالي و بطا فنطاء  ر ين و خطروج از     

 شو  موطن تعين اول است.جنبة بشري حاص  مي

 ر تبيين عرفاني رواناتي ك  از استقرار اسم مستأثر  ر حق تعالي،  ر سانة حق 

 هطد، بانطد گفطت    تعالي نا نز  حق تعالي و عدم خطروج از ين مطوطن خبطر مطي    

انن اسم  ر حق تعالي نا  ر ظ   حق نا نز  حق ناظر ب  جانگاه انن تعين  راستقرا

باشد ك   ر صقع ربوبي جاي  ار . تنها تنزل و تعيني ب  عنوان اولين تعين حق مي

ك  از مقام اطلا  ذات  ار  انن است ك  عيم حق تعالي ب  خو  از حيث احدنت 

م )تعين( و مقام ذات و  يف مهيق تفطاوتي جطز خطو     جمعي است و بين انن اس

 (826: 8818)قونوي، انن تعين ]نعني عيم ذات ب  ذات از حيث احدنت[ نيست. 

با توج  ب  جانگاه و حقيقت انن اسم ط ك  همان ظهور ذات با تمطام كمطالات    

باشد ط انن اسم براي احدي قاب   رك نيست و هيچ مَيَك مقرب نطا   اندماجي مي

مرسيي عيم ب  ين ندار  و حتي انسان كام  نيز جز فناء  ر انطن اسطم راهطي    نبي 

 براي  رك و اكتناه ب  انن تعين ندار .

شو  انن است ك  اسم مسطتأثر كط  همطان    ينچ  از مجمو  روانات استفا ه مي

اسم مكنون مخزون است برتر از اسم اعظم و اسم اكبر و اسطم جطامع الله اسطت.    

ن و تنزل حق تعالي و اولين اسمي است ك  خداوند خيق كر ه انن اسم اولين تعي

است. انن اسم ب  وسيي  سانر اسماء از جمي  الله  ر حجاب و بهون قطرار  ار  و  

 باشد.بهن اسم اعظم و اسم الله مي يب  تعبير

خداوند خو  را با انن اسم  ر هيچ كتابي يسماني نناميده است و احدي  ير از 

سم احاط  و يگاهي ندار  و مكنون و مخطزون  ر  يطف اسطت و    خداوند ب  انن ا

شو . انن اسم  اراي لفظ و صوت نيست و بط   ليط    هرگز از ين مقام خارج نمي
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تطوان خداونطد را   عدم احتياج خيق ب  انن اسم براي خيق ظاهر نگر ند. البت ، مي

 عا و طيف ب  انن اسم ك  لفظي ندار  و حق براي خو  برگزند خواند و  ر مقام 

از حق ب  انن اسم تمسك و توس  جست و تطأثير  را  ر اسطتجابت  عطا  نطد.     

 بيك  بهترنن اسم  ر مقام استجابت  عا همين اسم است.

ترنن تعين ب  مقام ذات و جطامع تمطام تعينطات     نكز ر بيان عرفا تعين اول ن

ون ذاتي ، حروف بعدي است و از ين با تعابيري مانند: مفاتيح اول، اسماء ذاتي ، شئ

هطا  ر مطور  اسطم    عاليات و حروف اصيي نا  شده است و مجموع  انن وناگطي 

 شو .مستأثر  ر متون رواني  نده مي

 
 . اسم مستأثر و تعین ثانی3ـ 2

انطد  ر   ر تليي   نگري از اسم مستأثر، موطن انن اسم را تعين ثطاني  انسطت   

ب  صورت جمع ب  كار رفت  اسطت  « هاسماء مستأثر»از متون عرفاني، واژة  اي  ست

 اي از اسماء حق  ر تعين ثاني اطلا  شده است.و اسماء مستأثره بر  ست 

 ر انن تليي ، با انن بيان ك  موطن اسماء حق تعطين ثطاني و مقطام واحطدنت     

است تصرنح شده است ك  اسماء حق  ر تعين ثاني از نطك منظطر بط   و  سطتة     

شوند: اسطمائي كط  تلطت اسطم الاول و     تقسيم ميمفاتيح  يف و مفاتيح شها ت 

الباطن قرار  ارند و احدي  ير از خداوند و انسان كام  ب  ين عيم ندارنطد ]انطن   

اسماء )مفاتيح  يف( همان اسماء مستأثر هستند[ و اسمائي ك  تلت اسم الآخر و 

 (05: 8816)قيصري، الظاهر قرار  ارند )مفاتيح شها ت(. 

اي از اسماء اقتضاي وجو   ر خارج را ندارند و همواره  ر توريح اننك   ست 

موطن تعين ثاني و واحدنت خواهند بو . انن اسماء ك  اسماء  يبيط  مخطتب بط     

ينند همطان اسطماء مسطتأثره هسطتند و     باطن هستند و هرگز از بهون ب  ظهور نمي
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ي و وجو  و ظهوري  ر خارج از صقع ربوبي نداشت ، معيوم احدي جز حق تعطال 

 انسان كام  نيستند.

اي از اسماء الهي هستند ك  ن  تعيق و ارتباطي با بنابرانن، اسمائ مستأثره  ست 

همطواره  ر   ،اكوان و عالم خيق  ارند و ن  ظهور و نمو ي  ر خارج انطن اسطماء  

 يف مكنون و مخزون هستند و همگي تلت اسم الباطن قرار  ارند. اعيطان ثابتط    

 باشد.ان ممتنع  ميانن اسماء نيز اعي

كنيم ك  اسم مستأثر گاهي برگزنطده و مسطتأثر    ر بررسي انن تليي  اشاره مي

اي ك  احدي ب  ين عيم ندار  ]كط  همطين بلطث    باشد، ب  گون نز  حق تعالي مي

مور  نظر نوشتار حارر است[، و گاهي برگزنده براي خداوند و اولياء كامط  او،  

رگزنده براي خواص اولياء است انطن تلييط  از   است و گاهي ب :نعني معصومين

توانطد  ر شطرح   اي از اسماء  ر تعين ثاني مطي اسماء مستأثره و اطلا  ين بر  ست 

روانات و متوني ك  سخن از اسماء مستأثره و مظاهر ين  ر عالم و نيز  ر عيطم و  

اننجطا  يگاهي انسان كام  ب  ين سو مند باشد. البت ، اطلا  مسطتأثر بطر اسطماء  ر    

باشطد.  همانند اطلا   يف بر عالم الهي و صقع ربوبي  ر مقابط  عطالم خيطق مطي    

 )معناي  وم  يف(

بنابرانن، تهبيق اسماء مستأثره بر تعين ثاني و اسماء و مفطاتيح  يطف  ر مقطام    

واحدنت ب  معناي  وم استيثار پذنرفتني است.  ر انن صورت، ملاك استيثار عدم 

انسان كام  است و عدم خروج از حق تعالي، ب  معناي عيم احدي جز خداوند و 

عدم ظهور  ر خارج و فقدان مظاهر كوني و خارجي، است. بدنهي اسطت اسطماء   

مستأثره  ر انن تليي  همگي ذن  اسم جطامع الله قطرار  ارنطد. بنطابرانن،  ر انطن      

تليي ، منظور از اسماء مستأثره اسم مكنون مخزوني نيست ك  تنها نك مصطدا   
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 ار  و معيوم احدي جز حق تعالي نبو ، بيك  مرا  از ين معناي  وم اسم مسطتأثر  

است.  ر انن موار ، منظور مستأثر نز  حق نيست، ينگون  ك  احدي  يطر از حطق   

از ين اطلا  ندار . بيك  چ  بسا انسان كام  هم بط  انطن اسطماء عيطم  ار . البتط       

اي  ر ميان اسطماء وجطو   اشطت     فت امكان  ار  ك  اسماء برگزنده و اختصاص نا

باشد. با انن حال، ينچ  از انن اسماء ارا ه شطده اسطت بطا اسطم مسطتأثر مكنطون       

مخزون ك  تنها ب  حق اختصاص  ار  و براي خطو  برگزنطده و حتطي  ر كتطاب     

 يسماني هم نازل نكر ه متفاوت است.

 
 . اسم مستأثر و مقام ذات3ـ 3

برخي اه  معرفت اسم مستأثر را بر مقطام ذات    ر تبيين سومي از اسم مستأثر

اند. از ينجا ك  اسم مستأثر  اراي لفظ و صوت خاصي نيست احدنت اطلا  كر ه

و خداوند هم خو  را با ين نام نناميد و ب  احدي ين نام را تعييم نكر  و خداونطد  

و مطا  انن نام را بر خو  برگزند و انن نام  ر هيچ كتاب يسماني نازل نشده است 

 6الانبياءكدام از انبيا حتي خاتمنيز چنين نامي را  ر ميان اسامي حق نيافتيم و هيچ

انطد كط  چنطين اسطمي كط       از چنين اسمي خبر ندا ه است بيك  تنها تعيطيم كطر ه  

عزنزترنن اسماء حق تعالي است  ر مقام التجا و تضر  ب  حق  ر امور مهم و  ر 

ترنن اسماء اسطت و تطأثير ين  ر اجابطت  عطا     مقام  عا و  رخواست از حق نافع

كنطد.  باشد، چنين اسمي بالمهابق  بر ذات حق  لالت مطي بيشتر از سانر اسماء مي

 (809: 8818)قونوي، 

برخي اه  معرفت بر اساس تقرنر  نگري اسطم مسطتأثر را همطان مقطام ذات     

نيست و هطيچ   اند، با انن بيان ك  از سوني انن اسم  اراي ظهوري  ر عالم انست 

نلوه خروج و ظهوري  ر بهون و  يف مهيق ندار  و از سوني  نگطر تنهطا ذات   
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مهيق  است ك   اراي ظهور نيست و تمامي تعينات و اسطامي حطق  اراي ظهطور    

باشند. پي، ينچ  خداوند براي خو  برگزنده است و احدي ب  ين عيم نطدار   مي

 (081ي: )امام خمينهمان مقام ذات احدنت مهيق  است. 

البت ، اطلا  اسم ب  ذات حق با توج  ب   لالت اسم بر تعطين و تنطزل و مقطام    

تعيني و اطلا  ذات خالي از اشكال نيسطت و  ر روانطت حطدوث اسطماء نيطز      بي

تصرنح ب  خيق انن اسم ك  حاكي از حدوث و تعين و تنزل ين است شطده بطو .   

 .توان بر مقام ذات اطلا  كر پي، انن اسم را نمي

 
 . مظهر اسم مستأثر4

انطد كط  اسطم مسطتأثر  اراي مظهطري  ر      بسياري از اه  معرفت ب  انن عقيده

خارج نيست و تعيقي ب  عالم اكوان ندار  و حكمي  ر عالم براي او نيست. طبق 

روانات حدوث اسماء نيز ك  پيش از انن گذشطت، اسطم مسطتأثر را خداونطد  ر     

گشت و س  اسم الله و تبارك و سبلان را بط    بهون قرار  ار  پي، انن اسم ظاهر

 سبف احتياج خيق ب  ين ظاهر گر انيد.

 ر مقاب ، برخي از اه  معرفت معتقدند ك  اسم مستأثر  اراي مظهر و اثطر  ر  

عالم عين است. و ب  جهت سرانت احكطام ظطاهر  ر مظهطر هماننطد خطو  اسطم       

ستأثر  ار  و، ب  طور كيي، اسم باشد. ب  بيان  نگر، اسم مستأثر مظهر ممستأثر مي

بدون مظهر و اثر و كاركر   ر عالم ندارنم. روانات فراواني كط  حطاكي از مطدعو    

باشد  لالت بر انطن سطخن  ار .   واقع شدن انن اسم و تأثير ين  ر اجابت  عا مي

تطرنن اسطماء  ر مقطام اجابطت  عطا و      اه  معرفت تصرنح  ارند ك  انن اسم نافع

 (809: 8818)قونوي، باشد.  رنافت فيض مي

باشطد،  برخي اه  معرفت مظهر انن اسم مستأثر را، ك  خطو  نيطز مسطتأثر مطي    
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واسه  و همان وجه  و ارتباط خاص ذات احدنت با هر شيء نا همان ارتباط بي

كط    (91: 8812)جنندي،  اند. خارج از سيسي  تراتيف بين حق و هر موجو   انست 

)امام خمينني:   وج  خاص و سر  وجو ي خبر ندار .كسي جز ذات احدنت از انن 

با توج  ب  تهبيق اسم مستأثر و مظهر ين بر وج  خاص، تعبير اسماء ]تعليقنه[(   01

 مستأثر و مظاهر مستأثر  ر كتف اه  معرفت قاب  تبيين است.

 
 . علم به اسم مستأثر5

تأثر مهطرح  عرفا مقام ذات و تعين اول و تعين ثاني را ب  عنوان موطن اسم مس

اي  نگر ين را اند؛ برخي عرفا اسم مستأثر را نامي براي ذات احدنت و  ست كر ه

اي از اولين تجيي حق تعالي و برخي افرا  اسم مستأثر نا اسماء مسطتأثره را  سطت   

اند. بر انن اساس، عيم ب  اسم مستأثر  ر هر اسماء حق  ر موطن واحدنت  انست 

 اوت است.كدام از انن تقرنرها متف

اسم مستأثر، ك  همان تعين اول است، تنها معيوم كسي اسطت كط  بط  تجيطي     

و انطن اسطم مكنطون مخطزون از ين      (8/89: 8001)فرغناني،  رسد. احدي ذاتي  مي

للاظ ك  اسم است تعين و ظهور ذات حق تعطالي اسطت و متنطزل از مقطام ذات     

و تنهطا بطراي ذات   است و  ر عين حال مكنون است و ظهوري براي  يطر نطدار    

متعالي  حق تعالي ظهور  ار  و انن اسم حتي بطراي انسطان كامط  نيطز مكنطون و      

مخزون است و حتي اگر انسان كام  ب  ين تعين و تجيي راه نابطد و  ر ين اسطم   

فهمد  ر مقطام فنطا  ر احطدنت    فاني شو ، تنها فاني  ر ين خواهد بو  و ينچ  مي

 دار  جز از نظر فنا  ر ين.است و لذا عيم و يگاهي ب  ين ن

 ر بياني عرفاني، باند گفت اسماء حق تعالي حظ ي از واحدنت  ارند ك  همان 

اسماء و صفات تفصييي حق  ر مقام واحدنت است ك  كمَُّ  از اوليا بط  ين عيطم   
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 ارند. اما انن خط  از احدنت همان اسم مستأثر است ك  نز  حق تعالي مي باشطد  

و وارثان او از ين اطلا  ندار . البت ، اگر اسم مستأثر نطامي   6و كسي جز نبي اكرم

بدون لفظ براي اشاره ب  ذات احدنت باشد، نيز عيم ب  ين بطراي احطدي ممكطن    

نيست. اما  ر تبيين سوم از اسم مستأثر و تهبيق ين با مفاتيح  يف  ر تعين ثطاني،  

بطو  و انطن عيطم از    هاي كام  حاصط  خواهطد   عيم ب  اسماء مستأثره براي انسان

 (05: 8816)قيصري، لوازم خلافت الهي انسان خواهد بو . 

 
 گیرينتیجه

.  ر نگاه اه  معرفت، مرا  از خيق اسماء همان تعين و تنزل از مقام اططلا   1

باشد. بنابرانن، اگر گفت  شو  خداوند اسمي را خيق كر ، نعني از مقام اططلا   مي

 حدي تعين و تنزل كر .و بي

اسم مستأثر، ك  همان اسم مكنون مخزون است، اولطين تعطين حطق تعطالي     . 1

باشد. انن مقام و تعين ب  واسه  س  اسم  نگر نعني الله و تبارك و سبلان  ر مي

كط  همطان اسطم     -حجاب است؛ انن اسماء همگي حجف اسطم مكنطون مخطزون   

تطرنن  باشند و تنها همان تعين است ك   ر عطين تعطين نز نطك   مي -مستأثر است

 تعيني است.تعين ب  مقام اطلا  و بي

. تهبيق اسماء مستأثره بر تعين ثاني و اسماء و مفاتيح  يف  ر مقام واحدنت 1

ب  معناي  وم استيثار قاب  قبول است.  ر انن صورت، ملاك اسطتيثار عطدم عيطم    

احدي جز خداوند و انسان كام  و عدم خروج از حق تعالي ب  معناي عدم ظهور 

ارج و فقدان مظاهر كوني و خارجي است. بنابرانن،  ر انن تليي ، منظور از  ر خ

اسماء مستأثره اسم مكنون مخزون نيسطت كط  تنهطا نطك مصطدا   ار  و معيطوم       

 احدي جز حق تعالي نبو  بيك  معناي  وم مرا  است.
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انطد، بطا   . برخي اه  معرفت اسم مستأثر را بر مقام ذات احدنت اطلا  كر ه1

ان ك  انن اسم  اراي ظهوري  ر عالم نيست و هيچ نلوه خروج و ظهوري انن بي

 ر بهون و  يف مهيق ندار . از سوني، تنها ذات مهيق  اسطت كط   اراي ظهطور    

باشند. البت ، اطلا  اسطم بط    نيست و تمامي تعينات و اسامي حق  اراي ظهور مي

تعينطي و اططلا  ذات   ذات حق با توج  ب   لالت اسم بر تعين و تنزل و مقام بطي 

 خالي از اشكال نيست.

تعينطي و  .  لي  استيثار و پنهان بو ن انن اسم  ر  يف قرب ين ب  مقطام بطي  1

تر ذات مهيق  است. هر چ  تعيني ب  مقام اطلا  و مقيدي ب  مقام لاقيدي نز نك

تر است پي،  ستيابي ب  انن مقام براي احدي ممكن نابي ب  ين سختباشد  ست

مگر  ر صورت فنا  ر انن تعين كط   ر ين صطورت نيطز  نگطر نشطاني از      نيست 

 ماند.مخيو  نيست و عيمي نمي

باشطد همطان   . برخي اه  معرفت مظهر اسم مستأثر را ك  خو  نيز مستأثر مي1

اند ك  سر  وجو ي و حصر وجه  و ارتباط خاص ذات احدنت با هر شيء  انست 

از انن وج  خاص و سر وجو ي خبر  باشد و كسي جز ذات احدنتوجو ي مي

 ندار .

تر از اسم مستأثر، نعني تهبيق ين بر اولين تجيطي حطق، بانطد    .  ر تبيين  قيق7

گفت تعين اول ب  طور تفصييي معيوم احدي نيست اما انسان كام   ر مقام فنا ب  

نابد و ب  تمامي تعين اول نا واحطدنت انطدراجي  ر ين عيطم    احدنت حق راه مي

كند و  ر مقام بقاي پي از فنا، يثار انن عيم و فهم ب  حقطانق ين بطراي او   مي پيدا

 ماند.باقي مي
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